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  مقدمه
  

  طرح مسئله

آميز ميان ملل و گاه تلاش به عنوان يك علمِ نظري كه كانون آن تبيين روابط منازعه المللي روابط بينرشته

هاي نظري و علمي متعددي بوده از بدو تأسيس محل مشاجره رود،براي جلوگيري از اين منازعات به شمار مي

نظري گذشته است كه در تاريخ اين  هاي گوناگونِمناظره ميان طيفاست و بخش مهمي از عمر كوتاه آن به 

ها اصول و مباني مطالعاتي اين رشته از در هر يك از اين مناظره. گانه مشهورندهاي سهرشته، به مناظره

-شناختي و نظري مورد بحث قرار گرفته است و پس از هركدام از آنمنظرهاي گوناگون هستي شناختي، روش

ي دو جنگ اما پس از اولين مناظره، در ميانه. هاي غالب به چالش كشيده شده استنظري جريان طها، تسل

شود گيري اين رشته، رفته رفته جرياني نظري كه با عنوان رئاليسم شناخته ميي آغازين شكلجهاني و در دهه

ها ا حفظ و به ديگر گرايشها، هژموني خود رمسلط شد و تا زمان حاضر، به نوعي اهميت و در برخي برهه

هاي پس از جنگ دوم و در طول جنگ سرد، در كنار نئوليبراليسم كه و به ويژه در سال ه استتحميل كرد

 1، به عنوان جريان اصليِآمداي از آن به حساب ميشاخهبسياري از اصول رئاليسم را پذيرفته بود و عملاً 

چند اصل بنيادين  ، بائاليسم و بعدتر، خلف آن با عنوان نئورئاليسمر. شناخته شد المللروابط بين پردازينظريه

الملل، مناقشه آميز ترين بازيگران سياست بينها به عنوان اصليشود كه عبارتند از معرفي كردن دولتشناخته مي
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راي ها براي كسب و حفظ قدرت بالملل، و جستجوي دولتي سياست بيندانستن روابط ميان بازيگران عرصه

ها را در حال رقابتي هميشگي و ناگزير در فضايي  فاقد هرگونه ها اساساً دولترئاليست. تأمين امنيت خود

در اين فضاي آنارشيك كه به علت فقدان يك اقتدار قانوني، جنگ و درگيري هر لحظه . بيننداقتدار مركزي مي

اصطلاح، ه هيچ نيروي ديگري تكيه كنند و در توانند براي حفظ امنيت خود بها  نميپذير است، دولتامكان

ها ناگزير از افزايش قدرت خود هستند و قدرت نيز به معناي كسب است، دولت 1خودياريسيستم مبتني بر 

-، به عنوان يكي از مشهورترين و تأثيرگزارترين رئاليست2كنت والتز. منابع، به ويژه نيروي نظامي و ثروت است

و واضع نئورئاليسم يا رئاليسم ساختاري، انسجام نظري بيشتري به رئاليسم بخشيد و از ، المللسياست بينهاي 

- را ويژگي محتوم و گريز ناپذير و اصل بنيادين نظام بين 3والتز آنارشي. دادتر، ماهيتي ساختاري به آن همه مهم

 4ز يك نظم سلسله مراتبيالمللي، بر خلاف سيستم داخلي كه اداند و معتقد است، در سيستم بينالمللي مي

ها بايستي براي حفظ امنيت خود، به عنوان هدف وجود ندارد و دولت اقتدار مركزيبرخوردار است، هيچ 

شود، به دست ها كه عموماً شامل قدرت نظامي مياصلي، تلاش كنند تا سهم بيشتري از توزيع نسبي قابليت

فارغ از ميزان قدرت خود، تفاوت المللي، ي بيندر حوزه در هنگام كنشها به اعتقاد والتز، دولت. بياورند

ناشي از  امر، كنند و اينالمللي ندارند و در شرايط مشابه به صورت مشابهي عمل ميي بينديگري در عرصه

نسبت به  5ها در يك وضعيت عدم قطعيتدولت. گذاردالمللي بر بازيگران ميتأثيري است كه ساختار نظام بين

                                                            
1 self‐help 
2 Kenneth Waltz 
3 Anarchy 
4 Heirarchy  
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قرار دارند و علاوه بر آنكه راهي براي تغيير آن وجود ندارد، تنها امكان حفظ بقا در   1معماي امنيتآينده و 

  . است قدرتچارچوب آن نيز جستجوي 

ي والتز را پذيرفتند و تنها در چند مورد هايي از قبيل كئوهن، بسياري از اصول نظريهنئوليبرال ،پس از والتز

المللي توجه بيشتري كردند و بر هاي بيناز جمله، به نقش نهادها و سازمان. تندجزئي از مرزهاي آن فاصله گرف

ها ديده و هويت مستقلي براي آن قائل نبودند، مدعي ها كه اين نهادها را تابع خواست دولتخلاف رئاليست

تشكيل هويتي  شوند، پس ازي كشورها تشكيل ميالمللي با خواست و ارادهشدند با وجود اينكه نهادهاي بين

ها آنارشي، همچنين، به اعتقاد آن. المللي هستنديابند و مستقلاً قادر به تأثيرگزاري بر روندهاي بينمستقل مي

توانند با همكاري و تكيه بر امنيت جمعي، آثار آن را الملل نيست و بازيگران مينظام بين ابديِمحتوم و  ويژگيِ

يسم چه در مباني روشي و فرانظري و چه در اصول محوري نظري، تفاوت با اين حال، نئوليبرال. تخفيف دهند

چنداني با نئورئاليسم نداشت و در بسياري از امور با آن اتفاق نظر داشت و از اين رو، همانگونه كه اشاره شد 

  .شدندهاي جريان اصلي شناخته ميدر بخش اعظم عمر اين ديسيپلين نظري در كنار نئورئاليسم به عنوان نظريه

هاي تازيهاي يكهاز همان نخستين سال. چرخيدها انتظار داشتند نمياما دنيا همواره در جهتي كه رئاليست

هاي هاي بزرگي در برابر برخي ديدگاهسؤال نئو، رويدادهايي به وقوع پيوست كه علامت-نظري جريان نئو

پردازي، از جمله هاي تبييني جريان اصلي نظريهكاميبرخي از نابه اين ترتيب، به دنبال . دادرئاليستي قرار مي

ايالات متحده به  با وجود توان نظامي بسيار برتر ميلادي 60ي در دهه شكست ايالات متحده در مقابل ويتنام

- برخي مؤلفهبا اضافه كردن  تا كردندها از قبيل جرويس و والت، تلاش برخي از رئاليست عنوان يك ابرقدرت،

اغلب اين تجديدنظرطلبان، ضعف نظري رئاليسم را در كم  .ها غلبه نمايندنئورئاليسم، بر اين نارساييها به 
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اي براي اين نظريه در دادهايي ايدهاي در تبيين دانستند و از اين رو، درونهمادي و ايدهاي غيرجهي به مؤلفهتو

هايي از قبيل گر توجه كرد و والت نيز مؤلفهجرويس به نقش تصورات بازيگران از يكدي ،از جمله. نظر گرفتند

وهش اين تجديدنظرها به اعتقاد اين پژ در هرحال،. ي تهديد ميان بازيگران وارد ساختايدئولوژي را در موازنه

رو چندان موفق نبودند و كماكان رئاليسم هم با انتقادات نظري گوناگون و هم با برخي مشكلات تبييني روبه

پردازي، انتقادات بيشتري را زماني نسبي دورويداد، يكي در عالم واقع و ديگري در عالم نظريهبود، تااينكه هم

با فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد به يكباره منطق رئاليستي با . پردازي كردمتوجه جريان اصلي نظريه

به يك معنا با منطق رئاليستي  بيني نكرده بود و اساساً،بحران بزرگي مواجه شد، چرا كه اين اتفاق مهم را پيش

چرا كه شوروي در زمان فروپاشي از برتري نسبي نظامي در برابر رقيب خود، ايالات متحده . قابل توجيه نبود

ي زمان، موج ديگري در عرصههم. برخوردار بود و شكست آن در جنگ سرد، به لحاظ نظري قابل توجيه نبود

ها انگاران گرفته تا فمينيستها و سازهافتاد كه طيف وسيعي از ماركسيست الملل به راهپردازي سياست بيننظريه

، به طور ام جريان انتقادي شهرت پيدا كردها كه بعدها با ناين جريان. گرفتو پساساختارگراها را در بر مي

دي را به آن جريان اصلي را آماج انتقادهاي خود قرار دادند و نقدهاي زيا شناختيِخاص مباني روشي و هستي

-در اين ميان، آراء انديشمند امريكايي، الكساندر ونت به اين لحاظ كه از دل سنت سياست بين. وارد ساختند

به اعتقاد . المللي برآمده بود و بسياري از اصول اساسي آن را پذيرفت،  اهميت زيادي براي اين پژوهش دارد

كند مفاهيمي را كه محتوايي اجتماعي و اينكه تلاش مي گرايي آن استايراد اصلي جريان اصلي در مادي ،ونت

شناسي و هستي ي جديدي با روشبنابراين، ونت نظريه. دارند، به صورت مجرد و ذهني مورد استفاده قرار دهد

  .الملل ناميدي اجتماعي سياست بينشناسي متفاوت ارائه داد و آن را نظريه



 مقدمه

 

٨ 
 

گرايي ي همين مسير، مادياين پژوهش در ادامه. گيردونت قرار ميپژوهش حاضر، به يك معنا در امتداد كار 

دادهاي اين جريان داند، اما معتقد است مشكل اصلي در درونترين ايراد آن ميي را مهمهاي جريان اصلنظريه

 هاي شناختي،كند، با كاستينظري نيست؛ بلكه به يك معنا، جهاني كه نئورئاليسم براي پژوهشگر تصوير مي

هاي قابل حس و تجربه مسئله تنها اين نيست كه نئورئاليسم به شاخص. مفهومي و روشي مختلفي همراه است

از قضا، اين رويكرد مناسبت و پيوستگي وثيقي با مباني . كندو محاسبه از قبيل قدرت نظامي و ثروت اكتفا مي

بديل منسجمي براي آن يافت شده است سو، كمتر فرانظري اين جريان دارد و گويي از همين روست كه از يك

هاي تبييني اين نظريه را با افزودن اند نارساييو از سوي ديگر، تجديدنظرطلباني از قبيل جرويس كه تلاش كرده

اينان به انسجام نظريه و فرانظريه در اين حوزه پايبند : انددادهايي غيرمادي برطرف نمايند، كمتر موفق بودهدرون

بر  ها كافي نيست، بلكه در اين رساله تلاش اصلي اين، از منظر اين پژوهش، تنها توجه به ايدهبنابر. نبودند

بنابراين، در عين اينكه  .متمركز استاي، هاي ايدهمؤلفه شناختيشناختي و روشهستيبازشناسي دقيق جايگاه 

كند و به با اين حال، ايرادهايي را نيز در كار ونت شناسايي مي داستان است،در بسياري از موارد با ونت هم

رئاليسم انتقادي . دهدرا مورد استفاده قرار مي 1روي باسكار ي رئاليسم انتقاديِها، فرانظريهمنظور پوشش آن

 ي علم است كه در ايران چندان شناخته شده نيست وهاي حاضر جريان فلسفهترين فرانظريهيكي از مهم

. الملل در ايران مورد استفاده قرار نگرفته استبيني سياستتا كنون در هيچ پژوهش نظري در حوزه احتمالاً،

خواني دارد و به طور خاص، مبناي اي با اهداف نظري اين پژوهش همبا اين حال، اين فرانظريه به شكل ويژه

ي هشتاد با آثار رئاليسم انتقادي، در اواخر دهه .آوردپردازي فراهم ميها در نظريهمحكمي براي كاركرد ايده

 معرفي شد و با آثارِ 2گراييو امكان طبيعت 1ي علمگرايانهي واقعاو، نظريه روي باسكار، به ويژه دو اثر مهم

                                                            
1 Roy Bhaskar 
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تا به امروز همچنان  4و آلن نووري 3توني لاوسون، 2اندرو كولير، ،1ديگر او و نيز همكاران او، مارگارت آرچر

چنانچه اين گرايش فكري، حداقل يك ژورنال مهم و  .آيدي علم به شمار ميهاي مهم در فلسفهاز گرايشيكي 

ي گذشته، ي اول دههتا نيمه معتبر داشته و تنها انتشارات راتلج، به عنوان يكي از معتبرترين ناشران اين حوزه،

ترين دي به چاپ رسانيده است و آن را مهمعنوان كتاب از باسكار و ديگر شارحان رئاليسم انتقا 15بيش از 

رئاليسم انتقادي، مركب از دو بنيان رئاليسم استعلايي و . داندبديل حاضر پوزيتيويسم و پست مدرنيسم مي

ي گراي فلسفههاي تحصلكند تا با نقد خرد مدرن، و به ويژه جريانگرايي انتقادي است و تلاش ميطبيعت

ي گرايي ويژهها و شكو در عين حال، با پرهيز از ساختارشكني چالش بكشد ها را بهعلم، مفروضات آن

و انباشتي علم را  هاي انتقادي، جايي در ميانه براي خود بجويد و امكاني براي پژوهش متكامل علميجريان

ئه شناسي طبيعي و اجتماعي اراشناسي و روشاين گرايش تصويري متفاوت و انتقادي از هستي. حفظ نمايد

 در امتداد آن،و  المللكانوني سياست بينهاي ، بازخواني نظريهنيز ترين هدف پژوهش حاضركند و مهممي

ي ي انتقادي است تا بر اساس آن، مبنايي مستحكم براي مطالعهي الكساندر ونت بر مبناي اين فرانظريهنظريه

  .ها فراهم گرددالملل با محوريت ايدهسياست بين

ي دين و تأثير آن ي اخير اهميت بسياري يافته است، مقولههايي كه به ويژه در دههيكي از مؤلفه از ديگر سو،

الملل بيانگر اين است كه هاي سياست بيننظري گذرا به نظريه. الملل استي سياست و سياست بيندر عرصه

هاي اغلب خالي از مباني نظري نظر از دعواصرف. توجه به اين مقوله با اهميت آن چندان متناسب نبوده است

منطق جريان غالب . توان منكر تأثيرگزاري  دين، به عنوان يك عنصر تأثيرگزار در اين حوزه شدروزمره، نمي

                                                            
1 Margaret Archer 
2 Andrew Collier 
3 Tony Lawson 
4 Alan Norrie 
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گزاران براي تبيين هاي ذهني سياستها و چارچوببه طور خاص مخالف رجوع به ارزش ،المللسياست بين

 در. داندت و منطق آنارشي  و خودياري را براي اين منظور كافي ميالمللي و حتي رفتار كشورهاسروندهاي بين

محور به اين حوزه را دارند، به دلايل هايي كه سوداي رويكردي متفاوت و ايده، حتي جريانماجرا سوي ديگر

پژوهش حاضر، پس از مرور و بازخواني . اندمختلف از پرداختن به عامل دين خودداري و يا كوتاهي كرده

- ي سياست بينالملل بر مبناي رئاليسم انتقادي و اعمال استلزامات اين فرانظريه در نظريهيات سياست بينادب

كند تا بر مبناي مدل تصوير سازي نمادين و وفق رئاليسم انتقادي، طرحي از يك مدل اوليه الملل، تلاش مي

  .ي فراهم آوردالملل، با يك بنياد نظربيني نقش عنصر دين در سياستبراي مطالعه

  

  يققپرسش تح

الملل با ي امروز سياست بينها در عرصهالملل در تبيين نقش روزافزون ايدههاي كانوني سياست بيننظريه

  رو هستند؟ چه مشكل يا مشكلاتي روبه

  فرضيه تحقيق

در تبيين نقش  الملل به دليل تعهدات و مباني فرانظري پوزيتيويستيهاي كانوني سياست بينطيفي از نظريه

اي هاي ايدهالملل با مشكل مواجه هستند و گروه ديگري كه به نقش مؤلفهي سياست بينها در عرصهايده

اند، در پرداخت تئوريك با مشكلاتي مواجه هستند و نوعي ناهماهنگي ميان نظريه و فرانظريه توجه كرده

  .شودها ديده ميدر آن
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  تحقيقاهداف 

ي جنبي بسيار مهم نيز به كند كه اين هدف، يك نتيجهخاص يك هدف اصلي را دنبال مياين رساله به طور 

اند و الملل كه با هدف و رويكردي خاص انتخاب شدهي سياست بينهاي برگزيدهمرور نظريه. همراه دارد

شناسي اين اي از آسيبشناسانه، و در نهايت درجهها، به ويژه از منظري هستي شناسانه و روشبررسي آن

اي كمتر شناخته شده، يعني رئاليسم انتقادي اي و بر مبناي فرانظريههاي ايدهها با محوريت توجه به مؤلفهنظريه

گرانه ي دين تلاشي است روشني كاركرد مؤلفهبه دنبال آن، طرح مسئله. هدف اصلي اين رساله بوده است

ن در اين حوزه صحبت شده است و همين امر، خود في اي كه كمتر پيرامون آبراي  صحبت پيرامون مسئله 

ي رئاليسم انتقادي به عنوان چارچوب ي هرچند جانبي، اما مهم، فرانظريهبه عنوان يك نتيجه. نفسه مهم است

ي علوم اجتماعي مدرن كه تقريبا در زبان فارسي با فقدان، و نه فقر، منابع روبه فلسفي مهم و تأثيرگزار در حوزه

  . معرفي خواهد شدروست، 

  ي تمركز پژوهشحدود و نقطه

الملل است كه از ريمون پردازي سياست بينبه لحاظ موضوع، حدود تمركز پژوهش حاضر بر جرياني از نظريه

سپس با كنت والتز به يك تشخص و . كندشود و با هانس مورگنتا ادامه پيدا ميآرون فرانسوي شروع مي

كند و سرانجام با ونت وارد ا تلاشهاي رابرت جرويس و اشتفان والت ادامه پيدا ميانسجام قابل توجه رسيده و ب

به لحاظ چارچوب نظري نيز مبناي اصلي اين پژوهش، رئاليسم انتقادي روي باسكار و . شودساحت جديدي مي

يك مقصود كلي  و اين همه با. الملل به نام هاييكي پاتوماكي استيكي از شارحان اين فرانظريه در سياست بين

  .  پذيردالملل انجام ميپردازي و تبيين سياست بينها در فرايند نظريهبراي پرسش از وجود و سپس، دخول ايده
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  شناسي پژوهشروش

است كه به مباني فلسفي و فرانظري  1ي دانش درجه دومن پژوهش در حوزهاي يعمدهبه طور كل، بخش 

ياسي و به عبارتي، به طور مستقيم به مباحث س كمترپردازد و لل ميالمرويكردهاي گوناگون به سياست بين

-، اغلب از منظري فلسفي و فرانظري براي درك مباني هستي شناختي و روشهارجوع به آنپردازد و مينظري 

هاي يك جريان شناسي خاص از نظريه است كه با تحليليبنا براين، روش اين پژوهش . ها استشناختي آن

شود و سپس با تحليلي ها آغاز ميها و بازشناسي مباني فرانظري آنتوصيف نظريه مراه بوده و بامنتخب ه

  .هاي پژوهش مورد آزمون قرار گيرندگيرند تا فرضيهانتقادي مورد موشكافي قرار مي

تهيه اي كتابخانههاي اطلاعات علمي و از راه پايگاه از نوع اسنادي است و بنابراينها نيز، آوري دادهروش جمع

  .است شده

  

  تعريف مفاهيم اصلي پژوهش
جا كه تشريح و بسط مفاهيم به كار رفته در اين پژوهش، هدف اصلي اين رساله است، در اين بخش به از آن

ها ارائه شود و شرح و شود تا تصوري كلي از آنذكر يك تعريف مختصر از اين مفاهيم و اصطلاحات اكتفا مي
  .شودمتن واگذاشته ميبسط بيشتر به 

است و به لحاظ رواج در ادبيات فلسفي  Ideaشكل براي اصطلاح لاتين اين اصطلاح، معادلي هم: ايده )1
ترجيح  ذاتيا  انگارهفارسي و به منظور دقت بيشتر علمي، به برابر نهادهايي از قبيل  زبان و اجتماعي

ارد و در يونان باستان، معناي آنچه ديده يا اين اصطلاح، خود ريشه در زبان يوناني د. داده شده است
. شده استشود، و نيز نمود ظاهري چيزها، هرچند آن نمود گمراه كننده باشد، از آن مراد ميشنيده مي

؛ هرچند مفهوم مورد نظر در اين پژوهش شودي افلاطون شناخته ميي ايده به طور خاص با فلسفهواژه
                                                            
1 second order 
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در فصل سوم اين رساله، به صورت نسبتاً  .با آن دارد ي زياديفاصلهالملل ادبيات سياست بين و
هايي سازه ،، اما به طور خلاصه، منظور از ايدهخواهد گرفتها مورد بررسي قرار مشروح اين جريان

  .دارندعموماً اجتماعي است كه بعد غالب غيرمادي و غير قابل محاسبه و تجربه با حواس ظاهري 
اصطلاح، به صورت اختصاصي عبارت از يك ديسيپلين است كه سرآغاز آن، اين : المللسياست بين )2

ي آن، رفتار استراتژيك ست كه موضوع مطالعهي رئاليسم ساختاري كنت والتز است و علمينظريه
البته در اين تعريف، و به ويژه در . المللي استي بينحوزهترين بازيگران ها، به عنوان مهمدولت

ه عنوان تنها بازيگران قابل اعتنا در اين عرصه تشكيك فراواني وجود دارد، اما از آنجا ها بتعريف دولت
- ها هستند، در آغاز سخن آن را مفروض ميكه واضع اين ديسيپلين و اين اصطلاح والتز و رئاليست

 .يم دادگيريم و البته در يك بازنگري انتقادي، در فصل سوم آن را مورد بازبيني و تجديدنظر قرار خواه
الملل، جريان اصلي يا ي سياست بينيك اصطلاح رايج در حوزه :المللهاي كانوني سياست بيننظريه )3

پس از . شودهاي نئورئاليسم و نئوليبراليسم گفته ميهاي جريان اصلي است كه به اتحاد نظريهنظريه
ي غالب در اين حوزه به نظريه، عملاً اين رويكرد 1979الملل والتز در ي سياست بيننشر كتاب نظريه

هاي بسياري با فضاي تبديل شد كه البته بخشي از اقبال به آن مولود فضاي جنگ سرد بود كه قرابت
در هر حال، اين موفقيت به حدي بود كه بخش مهمي از جريان ليبرال كه تا . حاكم بر اين نظريه داشت

ها و اصول آن را فرضآمدند، بيشتر پيشمي آن زمان، معارضي در برابر رويكرد رئاليستي به شمار
هاي نظريهاما اصطلاح . پذيرفتند و در كنار اين رويكرد، به جريان اصلي نظريه پردازي شهرت پيدا كرد

هاي ريمون آرون كه در نظريه تفكيك نمودن بخشي از اين جريان ، جعل اين رساله است برايكانوني
كند و در شود، با جرويس و والت ادامه پيدا مياز والتز شروع ميو مورگنتا ريشه دارد، به طور ويژه 

-جريانهاي نئوليبرال از اين دو نكته در اين گزينش اين است كه اولاً، نظريه. رسدنهايت به ونت مي

چنان شبيه نئورئاليسم هستند كه اند، چرا كه از يك سو به لحاظ فرانظري و نظري آنحذف شده شناسي
تعميم داده  ديگري تواند به نمايندگي از آن مورد بررسي قرار بگيرد و نتيجه به آنتقريباً مي مورد اخير،

ي نكته. شودو از سوي ديگر، تأكيد اصلي اين رساله بر جرياني رئاليستي است كه با والتز آغاز مي. شود
ز منظر اين رساله در امتداد آيد، اانگاران به شمار ميدوم اينكه ونت، با وجود اينكه جزء اردوگاه سازه
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هاي اصلي اين رويكرد ي مفروضهگنجد؛ چرا كه ونت به كليهالبته قدري متمايلِ همين ديسيپلين مي
ها هاي اصلي دولتآورد، حداقل يكي از هدفترين بازيگران به شمار ميها را مهمدولت: پايبند است

ز همه، رويكردي ساختاري البته به سبك خود، در تر اداند، و مهمرا جستجوي قدرت و البته بقا مي
كند و البته به ي والتز را در بستري اجتماعي بازخواني ميدر واقع، ونت نظريه. گيردتبيين در پيش مي
 .رسدنتايج متفاوتي مي

همانگونه كه پيشتر اشاره شد و در متن به صورت مفصل و مشروح مورد توجه قرار  :رئاليسم انتقادي )4
ي علم طبيعي و اجتماعي است كه ريشه در آراء روي باسكار دارد و گرفت، جرياني در فلسفه خواهد

نوعي ميانگين يا حدوسط ميان دو جريان پوزيتيويسم و پساساختارگرايي يا پست مدرنيست به شمار 
 .آيدمي

آن به فرايند  جنبگي و نيز وابستگيهاي گوناگوني دارد و به علت همين چندالبته كه دين جنبه :دين )5
توان با مقاصد توان يك تعريف عام و جهانشمول از آن ارائه دارد، اما ميگفتماني، نمي- تاريخي

منظور از دين در اين رساله، . هايي از آن را تفكيك كرده و مورد مطالعه قرار دادتحليلي، جنبه يا جنبه
دار ي ديناست كه تصور فرد و جامعه بينيها و به نوعي يك جهاناي از آداب، مناسك، ارزشمجموعه

  . دهدها را شكل مياز هستي پيرامون و انسان
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  بررسي ادبيات موضوع
بتوان، حداقل در  مشكلجا كه از آن. تواند انجام پذيردبررسي ادبيات موضوع اين رساله، از دو حيث مي

هاي اين رساله را شامل شود، بايستي دغدغههاي شناخته شده و در دسترس، اثري را يافت كه مجموع پژوهش
الملل و دين به صورت مجزا مورد توجه قرار ي سياست بيندر حوزه با رويكرد مرتبط هاي انجام شدهپژوهش

  .گيرد

. گرايانه به تبيين در اين حوزه استالملل، سخن از اصلاح رويكرد رئاليستي ماديي سياست بيندر حوزه
هاي رويكرد رئاليستي ارتودوكس، گردد كه با احساس كژكاركرديكارهاي جرويس باز ميادبيات مورد نظر به 

شناسانه به آن بيفزايد؛ ها و تصورات بازيگران، بعدي روانهايي از جنس شناختتلاش كرد تا با افزودن مؤلفه
 منطق تصاوير در روابط« او به طور ويژه در دو اثر  خود،. رويكردي كه بعدتر به رئاليسم شناختي شهرت يافت

از تصورات بازيگران از ، اين پروژه را پي گرفت و 4»المللكژفهمي در سياست بين فهم و« و 3»المللبين
از اين حيث، جرويس به . هاي يكديگر و تأثير اين تصورات بر تحليل و رفتارشان سخن گفتيكديگر و كنش

آيد كه انگاري روي ديگر فرايندي به حساب ميرويكرد، سازهشود، چرا كه با اين انگاران بسيار نزديك ميسازه
و تحليل آن، در يك محيط  پيامبا علامت دادن و دريافت  ي عقلاني، در قالب آن، كنشگران عقلاني گزينه

را  هاپيامچنين به روانشناسي سياسي بسيار نزديك است و درك تصورات و او هم. پردازنداجتماعي به كنش مي
اما چند مشكل اساسي در كار جرويس  1.سازدهايي روانشناسانه، به همان اندازه كه اجتماعي، همراه مينبا تبيي

اي را كه هاي روانشناسانهها، تفاوتهاي مبتني بر تصورات و علامتاست، نخست اينكه قادر نيست در تبيين
ها مشابه نيست، در ك مشابهي نيز معاني آنبازيگران مختلف  با هم دارند لحاظ كند، همانگونه كه بازيگران و 

- پردازي و جمعدوم، جرويس با تعهدات روشي پوزيتيويستي، مشكل جدي با داده. هاي واحد ندارنداز پيام

به لحاظ موضوعي با مباني پوزيتيويسم چندان فراموش نكنيم كه روانشناسي، . هاي روانشناسانه داردآوري داده
ي مورد دوم، همانگونه كه در متن نشان خواهيم داد، اين رويكرد روانشناسانه با مباني هو در ادام. سازگار نيست

 5.رئاليسم چندان سازگار نيست

                                                            
1 See: Shannon, (2003). 



 مقدمه

 

١٦ 
 

در اواخر  6»هاهاي اتحادخواستگاه«والت با كتاب . ي راه ونت، اشتفان والت نيز هيمن مسير را برگزيددر ادامه 
در اين راستا، والت صرف . ي تهديد شهرت يافتبه موازنه ي جديدي را مطرح كرد كهي هشتاد، نظريهدهه

وجود قدرت نظامي را براي ايجاد تصور تهديد در يك بازيگر و بنابراين، واكنش او كافي ندانست و مدعي شد 
 هاي نيتهاي بازيگر و كيفيت هاي بازيگر، انگيزهي جغرافيايي، ماهيت توانمنديبراي ايجاد تصور تهديد، فاصله

بنابراين، مثلاً . گيردكه مورد اخير، از منظر او در ارتباط با ايدئولوژي آن بازيگران قرار مي نيز مؤثر است آن
بيند، و يا سان ايالات متحده، نيازي به موازنه سازي در برابر آن نميهم كشور كانادا به علت ماهيت ايدئولوژي

اما اين انديشمند . كندزي به موازنه در برابر آن احساس نميدوري از ايران، نياكشور ايسلند، احتمالاً به علت 
به ويژه، نشان دادن اين كه كاركرد ايدئولوژي . رئاليست نيز نتوانست مشكل رئاليسم را به طور بنيادين حل كند

رتيب، به اين ت. در اين مدل چگونه است، كاري نبود كه والت از پس آن برآيد يا تمايلي به انجام آن داشته باشد
  7.انگاري ختم شدتالي منطقي نظرياتش به سازه: او نيز به سرنوشت جرويس دچار شد

-ترين سازهجا ختم نشد و اين مسير، توسط يكي از شناخته شدهاما پيوند ميان سازه انگاري و رئاليسم به اين

ه رئاليسم را در بستري اجتماعي ونت، به يك معنا رئاليستي بود ك. انگاران ميانه در دنياي امروز ادامه پيدا كرد
ونت براي نخستين بار،   .8المللي اجتماعي سياست بيننظريه: قرار داد و عنوان كتابش گوياي همين امر است

الملل را از درون خود اين سنت درك كرد و به شكلي منسجم، براي حل مشكل بنيادين ديسيپلين سياست بين
هاي هاي رئاليستي، مفاهيم و شاخصاي به مؤلفههاي ايدهاضافه كردن مؤلفهاو تلاش كرد به جاي . آن كوشيد

رئاليستي را در بستري ايده محور مورد توجه قرار دهد و از اين روي، محل اصلي دعوا را به درستي در 
شناختي جديدي براي آن دست و پا شناختي و معرفتبنيادهاي شناختي دانست و تلاش كرد بنيادهاي هستي

ونت با استفاده از انبوهي از ابزارهاي شناختي و مفاهيم اجتماعي، چارچوب جديدي براي تبيين سياست . ندك
مند، وارد ها و معاني ذهني كنشگران در سطح خرد را نيز به صورتي نظامشناختالملل دست و پا كرد كه بين

چنين، با نشان دادن هم. كردي آن تصوير مينمود و از اين روي، ماهيتي اجتماعي براالملل ميساختار نظام بين
ها خلق نمود و به شكلي ساختارمند، وار براي آنها به عنوان كنشگراني در امتداد مردم خود، هيأتي اندامدولت

هاي اجتماعي كنشگران در سطح كلان تعريف نمود و به فرهنگ حاكم بر آنارشي را به عنوان توزيع شناخت
فضاهاي تحليلي جديدي به ويژه در  ونتهرچند با اين حال،  .كامل براي آنارشي قائل شداين ترتيب، هويتي مت
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به لحاظ روشي نتوانست گره چنداني از  شناسي در اين ديسيپلين باز كرد،تشناسي و معرفي هستيحوزه
    9.سرگردان باقي ماندي پوزيتيويسم و پست مدرنيسم ي نئورئاليسم باز كند و در عمل، در ميانهمشكل پيچيده

- پس از روابط بيني حاضر، كتاب و بالأخره، نزديكترين كار به لحاظ روشي و چارچوب نظري به رساله

سازي ي كنش، مدلدر اين كتاب، كه بنياد اصلي مفاهيم ساختار، قواعد، زمينه. هاييكي پاتوماكي است 10الملل
است، وي با شرح و بسط فراوان مفاهيم رئاليستي را در ي حاضر ي علّي در رسالهتصوير نمادين و مجموعه

دهد و مفاهيمي از قبيل امنيت و مطالعات صلح الملل به شكلي انضمامي مورد بررسي قرار ميبستر سياست بين
اما دو نقصان، البته با توجه به رويكرد نوشتار حاضر، در اثر او وجود . دهدرا با اين رويكرد مورد توجه قرار مي

الملل، اعم از رئاليسم يا چيز سياست بين ينظريهنخست اينكه پاتوماكي پيامدهاي اين رويكرد را در . رددا
  .پردازدسازي نميي دين به عنوان يك موضوع مدلمقوله به دهد و دوم اينكهديگر، مورد بررسي قرار نمي

به اين مقوله و به ويژه از منظر  جديدي دين، از آنجا كه سعي شده است تا رويكردي اما در رابطه با مقوله
رئاليسم انتقادي ارائه شود، تقريباً هيچ اثر قابل توجهي يافت نشد و سعي شده است در بخش آخر، با رجوع به 

تصوير نمادين بر مبناي  هاي مورد نياز براي استفاده در مدلمنابع اصلي دين اسلام و متون ديني، چارچوب
المللي ترسيم ي نقش دين در كنش سياسي بينج شود و طرحي اوليه و ساده از مطالعهرئاليسم انتقادي استخرا

  .شود

ها المللي با رويكردي ديني، مورد بررسي قرار گرفته كه به اختصار از آنبين- در هر حال، برخي از متون سياسي
  .ياد خواهد شد

 1357هايش در رابطه با تأثير انقلاب سال وهشپردازان اين حوزه كه به ويژه به علت پژترين نظريهيكي از مهم
اسپوزيتو معتقد است رويدادهاي  .الملل، در ايران شناخته شده است، جان اسپوزيتو استايران در روابط بين

او عموماً مرزي . الملل شده استي سوم، باعث احياي دين در روابط بينهاي پاياني هزاره دوم و نيز هزارهدهه
كند و با اشاره به متفكرين به عنوان عامل گفتگو و نقش آن به عنوان عامل منازعه ايجاد ميميان نقش دين 

متعدد مسلمان، رويكردي مثبت و مبتني بر نقش مؤثر دين به عنوان عاملي براي احياي اخلاق در اين حوزه ر 
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گنجد و بيشتر الملل ميت بينپردازي سياسي نظريهاما در هر حال، كار اسپوزيتو كمتر در حيطه 11.گيردپيش مي
  .مروري بر ادبيات موجود و متفكرين و رويكردهاي گوناگون در اين حوزه است

گيرد ، رويكردي متفاوت در پيش ميالملليبه سوي الهيات سياسي بيني وندولكا كوبالكووا، در مقالهچنين هم
الملل ديني ي سياست بيني حوزهي مطالعهكند تا چارچوبي نظري براو با چارچوبي سازه انگارانه، تلاش مي

 او در نهايت،. دين، بيشتر نمايد ي مطالعاتي را بابيابد ورفتار سياسي ديني را تبيين نمايد و سازگاري اين حوزه

 12.دهدتر تشخيص ميي اين حوزه مناسبانگاري قاعده محور اونف را براي مطالعهسازه
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